
فرهنگ و هنر8
گروه فرهنگ و هنر- این روزها 
در آســتانه جام جهانــی فوتبال فیلم 
ســینمایی»بیِرو« که به داستان زندگی 
علیرضــا بیرانوند ســنگربان تیم ملی 
فوتبال کشــورمان می پردازد در حال 
اکران است. این فیلم که برای اولین بار 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شــد، حالا به شــکل عمومی در 
ســینماهای کشور میزبان علاقه مندان 

به سینما و فوتبال است.
هــر تحلیل اثر هنری نیازمند این 
است که منتقد از زوایا و ابعاد مختلفی 
به اثر مورد نظر بپردازد، از ســاختار اثر 
گرفته تــا محتوای آن. در این گزارش 
امــا، تلاش خواهیم کــرد از دو منظر 
»فوتبــال« و »هویت هــای منطقه ای) 
خــرده فرهنگ ها(« بــه کیفیت فیلم 
سینمایی»بیِرو« بپردازیم. برای رسیدن 
به این هدف نیاز اســت جابه جا هم به 
قصه و روایت فیلم و هم به ســاختار 

سینمایی اثر نقب بزنیم.
روایــت زندگــی ســخت 

بیرانوند
در دهه هــای ابتدایــی پــس از 
انقلاب اســلامی فیلم های ورزشــی 
انگشت شمار ســاخته می شدند، دهه 
اخیر اما فیلم های متعددی در این ژانر 
ساخته شد که عموم آن ها نگاه منتقدانه 
به وضــع موجود در ورزش کشــور 
داشــته اند، فیلم بیرو اما بــا اینکه در 
برخی لایه هایش به نقد فضای حاکم بر 
فوتبال کشور می  پردازد، اما با این همه 
روایت امید است و تلاش و توانستن، 
شــوق موفقیت بعــد از محرومیت. 
داستانی بیوگرافی معطوف به بازنمایی 
زندگی فوتبالیستی که در جام جهانی 

۲۰۱۸چشم ها را به خود خیره کرد.
زندگــی علیرضــا بیرانوند، از 
کودکی تا اولین قرارداد رسمی اش در 
فوتبال، از فراز و فرودها و سختی های 
بســیار تــا رودررویی اش بــا پنالتی 
رونالدو. از کودکی محروم تا عشــق و 
تلاش برای رســیدن به قله های دست 

نایافتنی.
علیرضا فوتبالیســتی اســت که 
کودکــی و نوجوانی را در محرومیت 
و فقر مطلق گذراند، در فوتبال رشــد 
کرد و برای رســیدن به هدف خود به 
تهران ســفر کرد و درنهایت به بهترین 
تیم های کشــور راه یافت و ســال ها 
دروازه بان اول پرســپولیس و تیم ملی 
کشور شد. دراین بین اما بی شک نقطه 
عطف زندگی بیرانونــد جام جهانی 
روسیه ۲۰۱۸ بود. وقتی که ضربه پنالتی 

رونالدو را مهار کرد.
پــس ازآن بــود که بســیاری از 

رسانه ها نگاهشــان به سمت علیرضا 
چرخید و بیش ازپیش ســراغ کودکی 
و نوجوانــی او رفتند. روایت زندگی 
ســخت بیرانونــد، در جــام جهانی 
سوژه نشــریات معتبر دنیا شد و حالا 
هم زندگی اش ســوژه ســاخت فیلم 

سینمایی»بیِرو« شده است.
کارگــردان و تهیــه کننده 

فیلم»بیِرو«
عباس میرزایــی کارگردان فیلم 
بیرو در تجربیات پیشــین خود موفق 
به کســب جایزه در بخش تجلی اراده 
ملی در سی هفتمین جشنواره فیلم فجر 
شده است. تهیه کننده فیلم مجید برزگر 
است و چهل درصد ساخت آن را بنیاد 

فارابی حمایت مالی کرده است.
»بیِرو«فیلمــی وفــادار به 

قواعد ژانر
قصــه و روایــت فیلم بیــرو با 
محوریت زندگی علیرضــا بیرانوند 
پیش می رود. بیرانوند از یک روستا و 
منطقه ای محروم آمده اســت و با تمام 
مخالفت ها به راهش ادامه داده، در این 
مسیر پرفرازونشیب او هر کاری برای 

رسیدن به اهدافش انجام می دهد.
ســخت  مســیر  در  بیرانــواد 
زندگــی اش وقتی به عشــق فوتبال 
از لرســتان بــه تهران ســفر می کند 
تجربه های مختلفی را از سر گذرانده 
اســت. رفتگری کــرده، در کارواش 
کارکرده، در رستوران خوابیده و حتی 
شب های زیادی را کنار خیابان به صبح 
رســانده است تا بل بتواند هدف خود 

را دنبال کند.
 اگــر بخواهیم از منظــر ژانر به 
فیلــم »بیِــرو« نگاه کنیــم قواعد ژانر 
یعنی حماســی سازی، استفاده زیاد از 
موســیقی و اغراق در آن رعایت شده 
اســت، بااین همه نتیجه کار کمی شبیه 
به کمیک استریپ  ها و پر از اغراق های 
طراحی شــده و فانتزی شــده است. 
به طورکلی فیلم بیرو معطوف به متأثر 
کردن مخاطب شــکل گرفته است و 
بااینکه قواعد ژانری در آن رعایت شده 
است اما اثر فکورانه ای نیست و خیلی 
در مســیر موردنظر خود موفق نبوده 
اســت. در ادامه به دو موضوع مغفول 
مانــده در این اثر ســینمایی خواهیم 

پرداخت.
پیرامون  فرهنگ  فراموشی 

قهرمان قصه 
برخی از منتقدان معتقدند در این 
فیلم مخاطب با یک بیوگرافی عجول 
طرف است. »روند بیرو از آغاز تا نیمه 
خیلی سطحی و کودکانه است و بیشتر 
به ســینمای کودک و نوجوان نزدیک 

است تا مخاطب بزرگسال. جلوه های 
ویژه و افکت های صوتی خیلی ابتدایی 
و ناشیانه ساخته شده و تماشاگر را یاد 
سریال فوتبالیست ها می اندازد. این ها 
در کنار فضای طنز فیلم ، از همان اول به 
تماشاگر می گوید با اثری جدی طرف 
نیســت. اما فیلم هرچه پیش می رود با 
کمرنگ شدن رگه های طنزش آن وجه 

سیاه و تاریکش راهم نمایان می کند.
فیلــم اگرچــه به ســختی های 
زندگــی بیرانوند پرداخته اما نقبی هم 
زده به چهره زشــت، خشــن و حتی 
کثیــف فوتبــال و مافیاهای دخیل در 
آن. از حســادت هــای مربیان گرفته 
تا دســتکاری در مــدارک بازیکنان تا 
تــلاش برای خُرد کردن شــخصیت 
بازیکان تیم تا نگاه های تحقیر آمیز به 

شهرستانی های حتی با استعداد«. 
جدا از این نقدها به زعم نگارنده 
ضعــف اصلی فیلم را می توان به عدم 
انجام پژوهــش در دو حوزه »فوتبال« 
و »جامعه شناسی« اقوام مرتبط دانست. 
امروزه بسیاری از آثار هنری پژوهش 
محور شــده اند؛ یعنــی هنرمند قبل 
از انجــام کار، مطالعاتــی عمیق را در 
موضوعات موردنظــر اثر هنری اش 
ترتیب می دهد. رد نشــانه های اصلی 
فیلم کاملًا آشــکار می کنــد که فیلم 
ســینمایی بیرو فاقد بخش پژوهشی 

دقیقی بوده است چراکه اگر این اتفاق 
افتــاده بود رد آن به ســاحت فیلم نیز 
کشیده می شد. ازاین رو به نظر می رسد 
که مشکل اصلی فیلم بیرو »فراموشی 
فرهنگ پیرامون قهرمان اصلی قصه« 

است.
فوتبــال یک جــور تئاتر هویت 
اســت-خانواده، قبیله، شهر، ملت؛ اما 
نمایش هویت در فرم های دائماً پیچان، 
متغیــر در حال اضمحلال و مضاعف 
شــده اش. فیلم بیــرو امــا همه این 

پیش فرض ها را نادیده گرفته و داخل 
پرانتز گذاشته است. ازاین رو در این فیلم 
با کاراکترهایی مبالغه آمیز، بی هویت و 
بدون کوچک ترین ردی از جغرافیا و 
بافت زندگی زیسته و...روبرو هستیم و 

همین امر فیلم را دچار بحران اساسی 
کرده اســت. خرده فرهنگ 
تصنعــی، پــدر تصنعی و 
تصنعی  امیــدی  درنهایت 
نمی توانــد گویــای تجربه 
زیسته ای باشد که قهرمان در 
جهان واقعی از سر گذرانده 

است.
فیلم »بیِرو« دور از 

»جوهــره فوتبال« 
محلــی  »هویــت  و 

منطقه ای«
فیلم سینمایی بیرو دور 

از دو موضوع اصلی ای اســت که فیلم 
دنبال می کند: دور از »جوهره فوتبال« 
و »هویت محلی منطقه ای«؛ یعنی انگار 
کارگردان نه خیلی شناختی از چیستی 
فوتبال دارد و نه هویت محلی منطقه ای 
که قهرمانش از آن برخاســته است را 
درست می شناسد.بیرو بااینکه در ژانر 
ورزشــی است اما فوتبال را به یک امر 
به شدت فردی تقلیل داده است و روح 
جمعی فوتبال را فدای برجسته سازی 
قهرمانــش کرده اســت. قهرمانی که 

اســت.برای  بی خاســتگاه  به غایت 
شناخت زمینه های فرهنگی علیرضا 
بیرانوند کافی اســت یــک برخورد 
کوتاه با این بازیکنان داشــته باشــید. 
مصاحبه های بیرانوند طی ســال های 

اخیر همواره با نمود و تجلی بیرانوند 
از یــک موقعیت خاص فرهنگی بوده 

است.
ضعف شخصیت پردازی

ایــل بیرانوند به عنــوان یکی از 
طایفه های بزرگ لرستان مثل بسیاری 
از دیگر نقاط این اســتان پر اســت از 
مناسک، بازی ها و جهان زیسته شده؛ 
اما فیلــم بیرو نه تنها آن هــا را نادیده 
گرفته است بل همه آن فرهنگ غنی و 
باستانی را تقلیل داده است به کاراکتر 

پــدر که به گونــه ای مبالغه آمیز و طنز 
بدرفتار است و قلدر و بزن بهادر. پدری 
که هیچ از آن نمی دانیم جز اینکه دچار 

فقر و بسیار تندخو است.
دیگر شــخصیت های فیلم هم 
همه چنین وضعیتــی دارند. عمویی 
که با هیــچ متر و معیــاری نمی توان 
آن را ذیل شــباهت خانوادگی به پدر 
چسباند. مادری که جز اشک ریختن و 
کلیشه عاطفی بودن خواستگاه دیگری 
ندارد و همچنین دخترعموی )همسر( 
بیرانونــد که دیگر کاملًا از زیســت 
جغرافیایی اش جداشده است. او حتی 
لهجه لری هم ندارد و با زبان فارســی 
حرف می زند. هرچند زبان یا لهجه پدر 
هم چندان نسبتی با لری ندارد. مادرزن 
بیرو هم بی هویت است و بی خواستگاه 
و ایــن ویژگی بر تک تــک کاراکترها 

سایه افکنده است.
بازی محلــی»دال پران« و 

پرتاب دست های بیرانوند
برای روشن شدن دقیق تر ماجرا 
به عنــوان یک نمونه آشــنا به پرتاب 

دست های عجیب وغریب 
بیرانوند می پردازیم. در فیلم در همان 
بــازی اول بعد از حضور در تهران این 
پرتاب دســت ها برجسته می شود، اما 
چون فیلم زمینه زیسته قومی محلی را 
نادیده گرفته اســت نمی داند دلیل این 
پرتاب های منحصربه فرد چیســت و 
ازاین رو آن را برای مخاطب نیز توضیح 
نمی دهد. این مثال کوچکی اســت از 
غیاب جهان زیسته شده قهرمان اصلی 
فیلم. که پیشــتر به عنوان »فراموشــی 
فرهنــگ پیرامون قهرمان اصلی قصه« 

از آن یاد کرده بودیم.
پرتاب های دست بیرانواند که به 

نظر ریشه در زیست جهان او دارد
در ایــن فیلم به یک باره مخاطب 
نوجوانی را می بیند که با پرتاب دست، 
تــوپ را وارد دروازه حریف می کند. 
درحالی کــه بارها بیرانوند به این نکته 
اشــاره کرده اســت که این پرتاب ها 
ریشــه در برخــی از بازی های بومی 
و محلی لرها دارد. به واســطه شرایط 
جغرافیایی بسیاری از بازی های لرها با 
سنگ همبسته است. گویا این بازی ها 
مناســک آئینــی )مثل دعــای باران( 
بوده اند که در طول زمان ماهیت آئینی 
و مناســکی خود را ازدست داده اند و 
امروزه به عنوان بازی های محلی از آن 

یاد می شود.

در حقیقــت بــازی محلی »دال 
پران« که کاملًا مبتنی بر قدرت دســت 
و پرتاب سنگ تعریف می شود باعث 
شده اســت این نوجوان پرتاب هایی 
این چنین سهمگین داشته باشد.همین 
یک مثال برای بسیاری از موضوعات 
ریزودرشت فیلم کافی است. فیلم ساز 
از کل فرهنگ عشایری زندگی بیرانوند 
فقط رقصی پراشتباه و کاریکاتور گونه 
را به نمایش می گذارد که چند باری در 

فیلم تکرار می شود.
فقدان موســیقی غنی لری/

لکی
نکتــه دیگــری که بــاز فقدان 
پژوهش را ثابت می کند استفاده نکردن 
از موسیقی غنی لرستان است. موسیقی 
لرســتان آن چنان با زندگی )موسیقی 
کار، عزا، ســور و...( مردم عشــایری 
گره خورده اســت که نمی توان آن ها 
را بــدون هم حتی تصــور کرد؛ اما در 
فیلم بیرو این ظرفیت هم داخل پرانتز 
گذاشته شده و نادیده گرفته شده است.

نمی شــود ادعــا ســاخت فیلم 
»پرتره« کرد اما فیگور اصلی و قهرمان 
را بدون کوچک ترین نسبتی با وضعیت 

اجتماعی فرهنگی اش بازنمایی کرد.
*پرداختن به مفهوم »امید« 

بدون بستر فرهنگی
درســت اســت که فیلم بیرو از 
امید داشــتن و تلاش برای رســیدن 
بــه موفقیت حــرف می زنــد اما این 
امیــد و این تلاش بدون هیچ بســتر 
فرهنگی تعریف شده است؛ و ازاین رو 
نمی تواند باورپذیر باشــد. فیلم بیرو 
می توانست ما را به بوطیقایی از زمان، 
فضا، هویت، درام و همه آن عناصری 
هدایت کند که ذیل »زندگی حسی راز 
آمیز« تعریف می شــوند، اما به واسطه 
فقدان پژوهش های مناسب در بخش 

فیلم نامه ابتر مانده است.
فقدان»فرهنــگ فوتبال« در 

فیلم
همان گونه که گفته شد علاوه به 
فرهنگ پیرامونی زندگی قهرمان فیلم، 
»فرهنگ فوتبال« هم نادیده گرفته شده 

است.
فوتبال درباره خیلی چیزهاست. 
چیزهای پیچید، متناقض و متعارض 
بســیار: حافظه، تاریــخ، مکان، طبقه 
اجتماعــی، هویت خانوادگی، هویت 
قبیله ای، هویت ملی، ماهیت گروه ها، 
هم گروه بازیکنان و هم گروه طرفداران 
و روابط اغلب خشــونت آمیز ولی گاه 
آرام و تحســین برانگیز بین گروه ما و 
گروه های دیگر؛ امــا هیچ کدام از این 

ویژگی ها در فیلم بیرو دیده نمی شد.
فوتبال فردگرایانه نیست

 اینکه فوتبال بــرای برخی از ما 
این قدر مهم است دقیقاً به دلیل همین 
تجربــه جمعی جــاری در بطن آن و 
تصویر روشــن و واضحی اســت که 
از اجتماع به دســت می دهد. به اعتقاد 
من راه زندگــی کردن و حقیقتاً موفق 
شدن از مسیر تلاش گروهی می گذرد، 
طوری که همه برای هم کار کنند، همه 
به هم کمک کننــد و در پایان همه در 
پاداش به دســت آمده ســهیم باشند. 
شاید این اساســی ترین و عمیق ترین 
تناقض فیلم بیرو باشــد.فرم فوتبال را 
اجتماع، روحیه جمعی و کنش گروهی 
بازیکنان و طرفداران شکل می دهد و 
درعین حال زیر لایه هــای مادی اش 
پول اســت. فوتبال به کل کالایی شده 
و تا خرخــره در حمایت مالی برندها 
فرورفته اســت. برعکــس آنچه در 
فیلم بیرو مشــاهده می شــود فوتبال 

فردگرایانه نیست.
تردیدی نیست که نظامی ستاره 
پرور و ســلبریتی محــور بر آن حاکم 
است که بازیکنان می خواهند از طریق 
آن هرچه بیشــتر به استقلال اقتصادی 
دســت یابند. ولی فوتبال فقط داستان 
تک بازیکن ها نیســت. هرقدر هم که 
بااستعداد باشند؛ در فوتبال تیم است که 
اهمیت دارد. فوتبال ذاتاً گروهی است 
و در آن مهم حرکت و جنبش بازیکنانی 
اســت که کنار هم باهم بازی می کنند 
و شبکه فضایی ســیال تیم را تشکیل 
می دهند. با این تفاصیل، هر تیم می تواند 
متکی به تک بازیکنان واقعاً بااستعداد 
باشد، یا متکی به افراد کم استعدادتر که 
مثل گروهی درهم تنیده عمل می کنند. 
دراین بین مهم قواعدکلی زبان مشترک 
 فوتبال است که هنگام بازی با آن سخن 

می گویند.
درســت اســت کــه فوتبــال 
صحنه ای ست که در آن سازوکارهای 
گهگاه مبهــم تقدیر نقــاب از چهره 
برمــی دارد. بااین همه در تحلیل نهایی 
فیلم بیرو نتوانســته اســت به هسته، 
بافــت و ماتریس وجودی تجربه های 
شــخصی علیرضا بیرانونــد به همان 
شکلی که اتفاق افتاده اند نزدیک شود. 
ازایــن رو نور تازه ای بــه نحوه دیدن 
ما نمی تابانــد تا بتوانیــم از زاویه ای 
تازه و منظــری جدید به ماجراهایش 
نگاه کنیم. مســئله فقط این نیســت 
که بــا انحرافــی جزئــی مواجهیم، 
 بلکــه کل هدف فیلم فراموش شــده

 است.

روایتی از زندگی سخت علیرضا بیرانوند در آستانه جام جهانی؛

هر آنچه می خواهید درباره 
فیلم »بِیرو« بدانید

فوتبال درباره خیلی چیزهاست. چیزهای پیچید، متناقض و متعارض بسیار: حافظه، تاریخ، مکان،
 طبقه اجتماعی، هویت خانوادگی، هویت قبیله ای، هویت ملی، ماهیت گروه ها، هم گروه بازیکنان و هم گروه طرفداران 
و روابط اغلب خشونت آمیز ولی گاه آرام و تحسین برانگیز بین گروه ما و گروه های دیگر؛ اما هیچ کدام از این ویژگی ها 

در فیلم »بیِرو« دیده نمی شد.
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ویژه کودک و نوجوان
به کودک کمک کنید تا زباله خود را در سطل بیندازد. با توجه به شکل حروف را از داخل جدول بیابید.

بچه های جزیره
یکي بود یکي نبود، غیراز خداي مهربون هیچکس نبود. در برکه ای زیبا و کوچک دو مرغابی و یک لاک  

پشــت زندگی می کردند آن ها دوســتان خوبی برای هم بودند. روزی برکه خشک شد و مرغابی ها تصمیم 

گرفتند از آن برکه به جای دیگری بروند. لاک پشــت ناراحت شــد و گفت من هم می خواهم با شما بیایم اما 

من نمی توانم مثل شــما پرواز کنم. مرغابی ها که خیلی دوســت داشتند لاک پشت هم همراه آن ها باشد فکری به سرشان زد و 

گفتند ما راه حلی پیدا کرده ایم که تو هم میتوانی با ما بیایی اما باید به حرف ما گوش بدهی. لاک پشت گفت باشد هرچه بگویید 

گوش می دهم. مرغابی ها چوبی را آوردند و دو طرف آن را گرفتند و به لاک پشــت گفتند تو هم این چوب را با دهانت بگیر 

آن وقت می توانی با ما پرواز کنی اما اگر کسی چیزی گفت و از اینکه تو داری پرواز می کنی تعجب کرد نباید جواب آن ها را 

بدهی. لاک پشت قبول کرد.لاک پشت و مرغابی ها شروع به پرواز کردند و هر کسی که آن ها را می دید تعجب می کرد و می 

گفت ببینید لاک پشت دارد پرواز می کند. لاک پشت خیلی مقاومت کرد که حرف نزند اما 

نتوانســت و بلاخره دهانش را باز کرد و گفت: “تا کور شــود هر آنکه نتواند دید” به محض 

اینکه دهانش را باز کرد به زمین افتاد و مرد.

 

 

 

  

»سوال هفته«

بچه های عزیز نقاشی هاتونو با موضوع 
آزاد یا لاک پشت برای ما ارسال کنید.

»اسم یادتون نره«

اعداد را ادامه بده.

09347680714
09347680714

سرگرمی قصه

نقاشی


